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دكه فرناز خطيبي

سعيد اركان زاده يزدي

ــت. قرمز در اولويت قرار دارد حتي براي كتاب ها مجلد  اينجا همه چيز قرمز اس
ــت. هيچ كس به درستي نمي داند چرا قرمز و چه كسي اولين  قرمز رنگ بهتري اس
بار قرمز را براي نمايش يكي از بزرگ ترين فروشگاه هاي محصولات فرهنگي جهان 
انتخاب كرد اما هر چه باشد به نظر مديران تبليغاتي شركت قرمزرنگ بوردرز است، 
هرچند شايد در و ديوار قرمز آرامش كتابخانه اي قديم را فراهم نمي كند، اما زندگي 
مدرن با رنگ ها و كاربري هاي متفاوت همراه است. از نيويورك تا كوالالامپور، از لندن 
تا دوبي در بيشتر كلانشهر هاي اروپايي مي توان يكي از اين شعبات قرمزرنگ را پيدا 
كرد. بوردرز (Borders Group, Inc) كه مركز آن در قلب شهر ميشيگان ايالات 
ــعبه در سراسر جهان يكي از بزرگ ترين  ــتن بيش از 650 ش متحده قرار دارد با داش
كتابفروشي هاي زنجيره اي در سراسر جهان است. بوردرز تنها داراي 506 شعبه و 19 
ــت كه نزديك به 168 فروشگاه مجزا به نام والدن  هزار كارمند در ايالات متحده اس
ــه برند مختلف والدن بوك، بوردرز و بوردرز براي فرودگاه ها  بوك دارد كه در آن س
قرار دارد. فروش ساليانه اين غول عظيم كتاب، بالغ بر 2/8 هزار ميليارد دلار است. 
ــاليانه چندين برابر از فروش  ــده تنها از فروش كتاب بوده و بوردرز س درآمد ذكرش
ــاپ و اقلام فرهنگي ويژه بوردرز به دست مي آورد.  محصولات جانبي كتاب، كافي  ش
اين ابركتابفروشي بر اساس آنچه در سايتش ذكر كرده است داراي 40 ميليون كاربر 
فعال در برنامه جايزه كتاب بوردرز- يكي از هزاران برنامه هاي جذب مشتري- است. با 
چنين توصيفاتي به نظر مي آيد گروه بوردرز مجموعه اي به ارث رسيده از خاندان هاي 
بزرگ و اشرافي چندين قرن گذشته باشد كه از ابتداي خلقت مشغول فروختن كتاب 
بودند اما واقعيت چيز ديگري است. كمتر از يك قرن گذشته، در بحبوحه سال هاي 
ركود اقتصادي امريكا، بوردرز كتابفروشي كوچكي در شهر بريجپورت ايالت كانكتيكات 
ــايگي نيويورك بود. لارنس هويت اين كتابفروشي را  براي امانت كتاب در  در همس
سال 1933 تاسيس كرد. او 30 سال بعد اولين كتابفروشي مستقلش را به نام والدن 
تاسيس كرد. با افزايش محبوبيت كي مارت يكي از غول هاي تجاري امريكا، فروشگاه 
آنها را خريد و آنها نيز به نوبه خود فروشگاه هاي زنجيره اي مجزا اما خرده پاي كتاب 
ــي برادران بوردرز را كه آن زمان در جامعه  را خريداري كردند. كي مارت كتابفروش
آكادميك آن آربور تاسيس شده بود، خريد و به اين ترتيب بوردرز عظيم را در دهه 
90 ميلادي پايه گذاري كرده و در كمتر از 20 سال آن را به يكي از اركان اقتصادي 
ــايت  ــترش اينترنت، بوردرزي ها قراردادي با س ايالات متحده تبديل كردند. با گس
ــي از جنس كتاب مانند انواع  ــتند تا اقلام متفاوت اينترنتي فروش كتاب آمازون بس
سي دي، موسيقي و امثالهم را به فروش برسانند. از مهم ترين اين اقلام كتب سخنگو 
است كه تنوع آنها در بوردرز باعث شهرتش شده است. قدم بعدي تبديل از فروشگاه 
ــاپ و سالن هاي سخنراني بود و اين گونه  به كتابخانه اي مجهز به اينترنت و كافي ش
بود كه در سال 2005 شكل نهايي بوردرز را به خود گرفت كه مجموعه اي از كتاب، 
موسيقي، قهوه، فيلم، سرگرمي و نشريات  است. نزديك ترين شعبه اين فروشگاه به 

ايران در امارات متحده عربي قرار دارد.

من كتاب قرمز مي خوانم

خطر از بين رفتن 
حساسيت ها

ترجمه منتشرنشده كتاب «گزارش اخبار 
بين المللي» را هر هفته در پاورقي كيوسك 

بخوانيد.
---

فصل اول- گواهي شهود- جنين دي جيوواني
جنگ افراد مختلفي را به سوي خودش جلب 
ــاهد رخدادهاي جنگ  مي كند. عده اي مايلند ش
ــند  ــند، عده اي ديگر آن را به توصيف مي كش باش
ــف بارش ارتباط  ــي هم با عمده حقايق تاس و برخ
برقرار مي كنند و اين گونه است كه فيلم هاي ناب 
پا به عرصه مي گذارند تا اين حقايق را به جهانيان 
بشناسانند و در بين اغلب ما خبرنگاران نيز عده اي 
با حركتي صادقانه و راستين در زندگي شان «شاهد 
ــد. در اين ميان حضور  ــودن» را انتخاب مي كنن ب
عده اي از انسان ها را نمي توان انكار كرد كه عاشق 
ــديدي به  ــتند. آنها ميل ش درگيري و جنگ هس
ــان  ــيدن دارند و برخوردش خطر كردن و رنج كش
با اين قبيل موضوعات، حس ارضا را در اين افراد 
ايجاد مي كند. براي دسته آخر جنگ به مثابه قرار 
ــن در اوج ارتفاع براي پرش با طناب بانجي  گرفت
ــت. من به شخصه اقرار مي كنم كه  جامپينگ اس
بيش از نيمي از وجودم به اردوگاه گروه اول تعلق 
دارد و بقيه وجودم نيز وابسته به دسته دوم است. 
ــاد زوجي كه اتومبيل  اينكه در صحنه رويت اجس
آنان در اثر ترس و با سرعت زيادي به تنه درخت 
قطوري برخورد كرده بود، خود دليل مدعاي من 
ــه روزي زمان جنگ  ــايد اين خاطره ك ــت. ش اس
بوسني در كوزوو به سر مي بردم شرايط دلهره آور 

آن موقع را بتواند به تصوير بكشد. از ترس به خود 
مي لرزيدم و از لرزش دستانم سيگار ميان انگشتانم 
ــرار نمي گرفت زيرا تك تيراندازي پي در پي آتش  ق

سلاح خودش را به سويم هدف گرفته بود.
هنگام حمله به عراق در سال 2003 به مدت 
ــور رفتم اما زماني كه وسايلم  پنج ماه به آن كش
را براي سفر جمع مي كردم، به اين فكر بودم كه 
ــن خواهد بود زيرا  ــگ عراق آخرين جنگ م جن
ــتم كه فرزندي  ــدد ازدواج بودم و آرزو داش درص

را به دنيا آورم.
ديگر تاب تنها بودن و روال ماجراجويانه زندگي 
ــتم از عراق  ــتم و 9 ماه پس از بازگش قبل را نداش
پسرم متولد شد و از اين رو كه فرزندم هفت هفته 
زودتر متولد شده بود و نارس و آسيب پذير به شمار 
مي آمد، تصور گزارش از مناطق جنگي غيرممكن 
مي نمود اما زماني كه فرزندم شش ماهه شد من در 
ــراه پدرش به پاريس رفت.  ــداد بودم و او به هم بغ
انگيزه ام از رفتن به عراق بخشي به واسطه پاسخ به 
كنجكاوي دروني ام بود و اينك كه كودكي را به دنيا 
آورده ام شرايط متفاوتي را با دوران قبل از ازدواجم 
داشتم و بخشي ديگر ترس از اين بود كه قادر نباشم 
از صحنه هاي درگيري گزارش تهيه كنم و در اين 
صورت شهرت، روحيه ايستادگي و از همه مهم تر 
اعصابم را از دست مي دادم. به عبارت ديگر شايد اين 
آزمايش ديگري در زندگاني ام بود. آيا مي توانستم به 
شرايط زندگي پيش از مادر شدنم بازگردم؟ هنگام 
بارداري از پذيرش اين نكته استنكاف مي ورزيدم اما 
اكنون كه وي متولد شده مطمئن نيستم كه قادر 

باشم دوري از او را تحمل كنم.بعد از ظهر يكي از 
ــگران جوان و مرد در  روزها به يك گروه از گزارش
آسانسور هتل الحمراء برخورد كردم. اين اولين باري 
ــود كه آنها را مي ديدم و براي آنان نيز اين اولين  ب
ــاب مي آمد. از آنجايي كه  درگيري و جنگ به حس
همگي مرد بودند در برابر گزارشگري زن رفتارهاي 

غلوآميز مردانه اي بروز مي دادند.
ــيده بودند تا  ــان را تراش عده اي از آنها سرش
خودشان را شبيه به بروس ويليس كنند. سال ها 
بود كه تاكيد مي كردم گزارشگري جنگ فعاليتي 
كاملاً به دور از مرزبندي جنسيتي است اما چنين 
احساسي در آسانسور هتل برداشت ديگري داشت. 
ــرم دريچه هاي ترس را به رويم گشوده  تولد پس
بود؛ ترسي كه شايد سال ها با من بيگانه بود اما به 

ناگاه و احتمالاً در اولين سفرم به بوسني رخ نمود.
اگر بگويم دلم براي هيجانات گزارشگري جنگ 
تنگ نمي شود قطعاً دروغ گفته ام. هنگامي كه جنگ 
لبنان شروع شد من در امريكا بودم و به پسرم تعليم 
شنا مي دادم. با خود گفتم انجام كدام يك از اين دو 
اهميت دارد؟ منطقاً پاسخ سوالم را مي دانستم وليكن 

هوا و هوس با منطق در يك مكان نمي گنجند.
ــگري جنگ ساليان متمادي از زندگي  گزارش
ــاص داده بود و حال كه به  ــرا به خودش اختص م
ــيده بودم درست  يكباره از اين فعاليت كنار كش
ــرايط معتادي را داشتم كه حبه مواد مخدرش  ش
را دزديده باشند. از زماني كه فرزندم، لوكا، متولد 
شد گزارش هايي كه تهيه كرده ام جذابيت سابق را 
ــاس مسووليت  برايم ندارند. من در برابر وي احس
ــرپا  ــم تا به اندازه كافي مادرش زنده و س مي كن
باشد تا بزرگ شدنش را از نزديك مشاهده كند. 
ــتم كه قادر باشم به آن جاده  ديگر مطمئن نيس
ــري» كه اكثر  ــوم و تقاطع «راگ ب ــي و ش لعنت
ــيده اند، بازگردم.  ــا به قتل رس ــتانم در آنج دوس
ــهر گروژني و  ــر دوباره خودم را در محدوده ش اگ
ــقوطش درست مانند فوريه سال 2000  زمان س
ــاس مي كردم، بي درنگ و به سرعت از آنجا  احس
خارج مي شدم و صدالبته برايم دردناك و غيرقابل 
تحمل مي نمايد. چنانچه زماني خودم را بار ديگر 
ــرايط بازار معامله چارپايان در ابيجان بيابم  در ش
ــبد و  ــه مردي در حال خونريزي به پايم بچس ك
ــت كمك  ــراي نجات زندگي اش از من درخواس ب
ــرباز مسلحي با تهديد به مرگ  كند و همزمان س

ــفقت  ــلحه وادارم كند كه خلاف رحم و ش با اس
ــرايط فعلي خودم را از  ــاني رفتار كنم، در ش انس
قيود ذكرشده خلاص مي كردم و به آرامي از اين 

صحنه ها دور مي شدم.
يادداشـت ويراسـتار: از آغاز درگيري هاي 
ــاه نوامبر  ــا م ــال 2003 ت ــراق در س ــور ع كش
ــگاران و  ــدود 235 تن از خبرن ــال 2007 ح س
ــانه ها در اين كشور به قتل  ــت اندركاران رس دس
رسيدند. اين رقم برگرفته از آمار موسسه سلامت 
ــال  ــار بين المللي (INSI) در 28 نوامبر س اخب

2007 است.
.http:// insideaths281107
 www.newssafty.com/stories/insi

سوال هاي دانشجويان
ــاهد بودن» صحنه هاي  1- خبرنگاران براي «ش
جنگ و درگيري و آلام انساني هزينه هاي سنگيني 
ــت كرده اند. چه مباحثي به نفع  در جهان پرداخ
يا عليه چنين رشادت هايي مي توان مطرح كرد؟

2- خانم جنين دي جيوواني اظهار مي دارد گزارش 
جنگ ها از زمان شروع به كارش در اوايل دهه 1990 
تاكنون دچار تحولات عديده دراماتيك شده است.
به نظر شما اين تغيير و تحولات كدام اند و چگونه 

بر كيفيت جمع آوري اخبار تاثير مي گذارند؟
ــزام خبرنگاران  ــراي اع ــروز ب ــا دنياي ام 3- آي
كشورهاي غربي جهت پوشش اخبار كشورهايي 
ــتان بيش از حد  ــومالي و افغانس ــر عراق، س نظي

ناامن است؟
دلايل خود را در رد يا قبول استفاده از گزارشگران 
ــد، به خصوص  ــتا اعلام كني ــي در اين راس خارج
ــاي مخالفت  ــان موجب ايجاد فض ــر حضور آن اگ

گزارشگران محلي شود.

ترجمه: عليرضا باستانيگزارش اخبار بين المللي

همين حوالي

جورناله

كيفيت روزنامه نگاري با روزگاري كه روزنامه نگار در آن زندگي مي كند، ارتباط 
مستقيم دارد. اگر شرايط سياسي و اقتصادي و فرهنگي مساعد باشد – البته اين 
شرايط نيز به هم مرتبطند- كار روزنامه نگاري رونق مي گيرد. وضع ناخوش اقتصادي 
نمي گذارد روزنامه نگار در جايي كار كند كه كار حرفه اي از او مي خواهند و براي 
ــرياتي قلم بزند كه ارزش كار حرفه اي را قدر نمي دانند.  ــب درآمد بايد در نش كس
ــاعد فرهنگي هم توليد روزنامه نگار ديده نمي شود و تاثيرگذاري اش  در وضع نامس
از بين مي رود. در هر حال،  مشكلات كاري باعث مي شود روزنامه نگار از انجام كار 
حرفه اي فاصله بگيرد و براي باقي ماندن و گذران در اين شرايط، دست به كارهايي 
بزند كه در گذشته از آنها فرار مي كرده است. در شرايط بد حرفه اي، روزنامه نگار 
بايد مدام حساسيت ها به كار حرفه اي را زير پا بگذارد و آنها را نديده بگيرد. شايد 
ــد، خيلي حساسيت به خرج  ــي، او براي اينكه تيتر دقيقي بنويس در روزگار خوش
مي داده است،  اما اكنون كه زمانه تغيير كرده و كسي نه به تيتر نگاه مي كند و نه 
ــت،  او نيز اهميتي به كارش نمي دهد. اگر تا پيش از اين، براي يك  دقت مهم اس
مصاحبه مطالعه مي كرد، اكنون با ذهني خالي به اتاق مصاحبه پا مي گذارد. اگر براي 
نگارش گزارش به پس زمينه و سير تاريخي و فضاسازي و انصاف اهميت مي داد،  حالا 
فقط صفحه سياه مي كند و گزارش را ناقص مي گذارد. اگر نوشته هايش را چند بار 
بازخواني مي كرد تا نقصي نداشته باشند، اكنون چشم بسته و بدون مرور، مطالب 
را به حروفچين مي سپارد. به اين ترتيب، بسياري از ريزه كاري هاي روزنامه نگاري 
را كه براي او مهم بوده اند رعايت نمي كند. پيش از اين، اگر قسمتي از نوشته اش 
حذف مي شد بسيار ناراحت مي شد و حتي از خير چاپ مطلبش مي گذشت اما از 
اين پس، ديگر برايش اهميت ندارد كه چقدر از مطلبش را حذف مي كنند. شايد 
قبل از آن، براي يافتن موضوع با دبير و سردبير ساعت ها بحث مي كرد اما حالا فقط 
فرمان مي برد در حالي كه مي داند شيوه برخورد با سوژه نادرست است. اين تغيير 
يك روزه  ايجاد نمي شود و كار طولاني مدت در وضعي وارونه، از روزنامه نگار چنين 
ــازد. در اين شرايط، روزنامه نگار مي داند كه نقايصي در توليداتش  موجودي مي س
ــمكش مدام بين  ــم مي خورد اما اهميتي نمي دهد چون مي خواهد از كش به چش
ــته هاي فضاي روزنامه نگاري خلاص شود و  ــته هاي حرفه اي دروني و خواس خواس
به تدريج همين خواسته هاي دروني هم رنگ مي بازد. چاره  ديگر رهايي از چنين 
كشمكشي اين است كه روزنامه نگاري را كنار بگذارد و به گفته بسياري كه شغل 
خود را ترك كرده اند، «شرافت» را برگزيند. اما اگر بخواهد بماند، بايد بسياري از 
حساسيت هاي خود را كنار بگذارد و اگر دوره اين كنار گذاشتن حساسيت ها خيلي 
ــيت هاي حرفه اي در روزنامه نگار از بين  ــد، ممكن است به كلي حساس طول بكش
ــت كه وقتي از دور به خود نگاه مي كند، مي بيند زمانه به تدريج  برود. آن گاه اس

از او فردي غير حرفه اي ساخته است كه حوصله هم ندارد به اول خط باز گردد.

گزارشي از تقابل دانشكده هاي ارتباطات تهران و علامه

جامعه ارتباطي ما پيشا گفت وگويي است وضعيت تدريس و آموزش رشته هاي مطالعات 
ــران چندان مطلوب  ــي و ارتباطات در اي فرهنگ
ــگاه ابتدايي و با نقدي از درون  ــت. در يك ن نيس
ــه اين  ــگاه را مطرح كرد كه ريش ــوان اين ن مي ت
ــت كه دو دانشگاه عمده پايتخت  موضوع اين اس
ــگاهي  ــته دانش ــه دو مدعي بزرگ اين دو رش ك
ــاً به دستاوردهاي هم بي اعتنا  هم هستند، اساس
ــاً مانند جزيره هايي جدا از هم عمل  بوده و دقيق
ــاص خود را دارند و  ــنت خ مي كنند. هر كدام س
ــوط به خود را در تدريس و آموزش به  روش مرب
كار مي گيرند و اين موضوع به ظاهر منطقي زماني 
مشكل زا مي شود كه اساساً كوچك ترين ارتباطي 
ــايد اساتيد  ــت و ش بين اين دو حوزه برقرار نيس
ــگاهي،  و صاحب نظران اين دو مركز عمده دانش
كمتر حتي همديگر را ببينند چه برسد به اينكه 
ــي را ترتيب داده و از  ــد با هم گفت وگوي بخواهن
ــوند.  ــاي هم در موارد مختلف مطلع ش ديدگاه ه
شايد همين مسائل بود كه صداي بعضي اساتيد 
ــت تخصصي اخير  ــته در نشس مطرح اين دو رش
صاحب نظران حوزه مطالعات فرهنگي و ارتباطات 
ــه توصيه براي بازنگري در  ــان را ب را درآورد و آن
راه طي شده و بررسي چشم انداز آينده واداشت.

«مهدي منتظر قائم» يكي از اين اساتيدي بود 
ــع انجمن ايراني  ــخنراني خود در مجم كه در س
ــفتگي هاي  مطالعات فرهنگي و ارتباطات، از آش
ــي و ارتباطات گفت:  ــدام در مطالعات فرهنگ م
ــوم ارتباطات و هم در  ــه هم در عل ــف پاي «تعاري
ــت و اين در حالي  ــفته اس مطالعات فرهنگي آش
ــته هم  ــگاه آكادميك اين دو رش ــت كه جاي اس
ــت و نبود يك زبان  ــفته اس ــيار آش در ايران بس
ــترك بين آكادمي ها و سازمان هاي موازي با  مش
آنها از جمله مواردي است كه به اختلافات بيشتر 
هم در آينده دامن خواهد زد.» اشاره منتظرقائم 
ناظر به موضوعي است كه سال هاست به دغدغه 
ــاتيد اين دو رشته تبديل شده است و آن هم  اس
چيزي نيست جز نبود يك ادبيات نظري پايه اي 
ــوزش در اين دو حوزه. منابع گوناگونند  براي آم
ــليقه شخصي خود منبعي را  و هر استادي به س

ــت  ــت كه سال هاس ــات به حدي اس اوج اختلاف
ــته  ــته مطالعات فرهنگي و هم در رش هم در رش
ارتباطات، اساساً ارتباط منسجم و ارگانيكي بين 
اين دو دانشگاه وجود ندارد به نحوي كه هم اينك 
ــگاه مادر  دو قطب كاملاً متفاوت در اين دو دانش
تشكيل شده است؛ قطب هايي كه به نظر نمي رسد 
به اين زودي ها سر سازگاري با هم داشته باشند. 
بسيار ديده و شنيده ايم كه اساتيد اين دو دانشگاه 
ــي با ديدي خاص به  ــع مختلف تحصيل در مقاط
ــگاه مي كنند و  ــگاه «ديگر»ن ــجويان دانش دانش
ــادي را براي  ــكلات زي ــياري از موارد مش در بس
ــجويان از حيث مهمان شدن يا فرآيندهاي  دانش
ــاور و راهنما در  ــتاد مش ــه انتخاب اس ــوط ب مرب
ــاي تحصيلي به وجود مي آورند كه به  پايان نامه ه
واقع بروز اين گونه مشكلات آن هم از سوي كساني 
كه داعيه «ارتباطات و مطالعات فرهنگي» را دارند 

بسيار عجيب و تامل برانگيز به نظر مي رسد.
هادي خانيكي اما در سخنانش در اين نشست 
ــاتيد فراتر رفت و  ــاير اس تخصصي از تعارفات س
ــكل ارتباطي  ــح و بي پرده از وجود يك مش صري
ــخن گفت؛ مشكلي  ــته ارتباطات س در درون رش
كه تناقضي تامل برانگيز را رهنمون است: «ما در 
ايران دچار يك مشكل ارتباطي هستيم؛ مشكلي 

كه از سويي ساده است و از سويي پيچيده.» 
ــاره به اينكه در  ــخنانش با اش خانيكي در س
ــايد اساتيد اين رشته در مجامع مختلف  ظاهر ش
كنار هم قرار گرفته و احياناً ديدگاه هاي يكديگر 
ــكلي به  ــورد واكاوي قرار دهند، از مش ــم م را ه
ــت و معضل  ــخن گف ــب عميق تر از اين س مرات
ــي را در نبود برون دادي گفت وگويي از اين  اساس
ــت: «جامعه ارتباطي ما يك جامعه  رهگذر دانس
ــت و اين معضل ارتباطي با  پيشاگفت وگويي اس

گستره علمي ارتباطات در دوراني كه در آن قرار 
ــازگار نيست.»اشارات خانيكي اما  داريم اصلاً س
ــگاه هاي تهران و علامه به  ــه فضاي خاص دانش ب
ــه در آن اين هر  ــر بر مي گردد؛ فضايي ك يكديگ
ــطح مراودات علمي و  ــگاه پايين ترين س دو دانش
ــي را با يكديگر داشته و اساساً نمي توانند  آموزش
ــته و مطرح  ــتاوردهاي يكديگر را بزرگ داش دس
كنند و اين در حالي است كه هم ارتباطات و هم 
مطالعات فرهنگي داعيه هايي به مراتب فراتر از اين 
موارد پيش پا افتاده دارند و از همين رو هم هست 
ــكلاتي از اين دست بسيار غريب و  كه وجود مش
تامل برانگيز به نظر مي رسد. برآيند اين موقعيت 
ــت جز عدم  ــاخته هاي آن هم چيزي نيس و برس
تاثيرگذاري اين دو رشته و آموزش هاي مرتبط با 
آن بر دانش آموختگانش و نبود برون داد مطالعاتي 
و ارتباطي خاصي از اين دو مركز بزرگ دانشگاهي.

kiosk.shargh@gmail.com

گواهي شهود
 جنين دي جيوواني

ــد و در اين زمينه هيچ  ــراي تدريس برمي گزين ب
ــاهده نمي شود. از همين رو  رويه واحدي هم مش
ــار صريح تر از قبل  ــم بود كه منتظرقائم اين ب ه
گفت: «ما در درون آكادمي با آشفتگي بيشتري 
روبه رو هستيم و در حالي كه اين روزها مشاهده 
ــود كه آكادمي هاي ما بيشتر معلم تربيت  مي ش
مي كنند و نه صاحب نظر، لازمه پيشبرد يك رشته 
ــبرد آن از سوي يك عده  علمي دانشگاهي پيش
صاحب نظر است و نه معلم صرف و در اين صورت 
اساساً نبايد به آينده اين آكادمي چندان دل خوش 
كرد.» نگاهي به وضعيت آنچه در سال هاي اخير 
ــته دانشگاهي رفته است، به خوبي  بر اين دو رش
ــت؛ اساتيدي كه به  گواه مدعاهاي منتظرقائم اس
مراتب بالاي علمي مي رسند كه اساساً صاحب نظر 
ــته ها نبوده و حداكثر به قول منتظرقائم  اين رش

يك معلم خوب هستند. 
ــته هاي  ــت آموزش رش ــت، اف ــن وضعي همي
ــال هاي  ــي در س ــات فرهنگ ــات و مطالع ارتباط
ــاهد  ــت و هر روز ما ش ــده اس اخير را موجب ش
خروج دانشجوياني به مراتب سطحي تر از قبل از 
ــتيم. عدم ارتباط دو دانشگاه  آكادمي هايمان هس
ــت كه در  ــرايطي اس مطرح تهران و علامه در ش
ظاهر حتي در همين مراسم هم بعضي از اساتيد 
از ضرورت رفع اين مشكل سخن گفتند بي آنكه 
راهكار عملي خود براي اين مهم را اعلام كنند. 
ــت اساتيد بود:«بايد  دادگران يكي از اين دس
فرهنگ قبيله اي را از گروه ارتباطات دور كنيم و 
ــدي را كه بين دانشگاه ها وجود دارد بشكنيم،  س
ــته هاي ما خيلي  ــد براي رش ــرا وجود اين س زي
ــش دادگران اما ساده بود«  خطرناك است.»پرس
ــكده هاي ديگر استفاده  ــاتيد و دانش چرا ما از اس
ــراي او كه  ــايد ب ــي كه ش ــم؟»؛ پرسش نمي كني
ــيما تدريس مي كند و از  ــكده صدا و س در دانش
اختلافات دو دانشگاه تهران و علامه بي خبر است 
ــد  ــد اما به نظر مي رس پيش پا افتاده به نظر برس

 خبر
مهر: منوچهر متكي وزير بركنارشده امور خارجه بلافاصله بعد از بازگشت از سنگال 

در محل سابق كارش در اين وزارتخانه حضور يافت.
سپس مديران و معاونان وزارت خارجه آخرين نشست را با حضور متكي برگزار كردند.
متكي براي تقديم پيام احمدي نژاد به رئيس جمهور سنگال به اين كشور سفر كرده 

بود كه در ميانه كار حكم بركناري اش توسط رئيس جمهور صادر شد.
 نقد

1- اصولاً خبرهاي خبرگزاري هاي ايران از نداشتن بك گراند يا همان پيش زمينه 
به شدت رنج مي برد يعني خبرنويس فقط به دنبال سرعت براي انتشار خبر است و 
ــتي از  ــتنباطي هم بايد برداش نيازي به درج اطلاعات تكميلي نمي بيند. تيترهاي اس
متن خبر باشد. مشخص نيست متن خبر تاكيد نويسنده خبر را مي رساند و اين شام 
آخر متكي همان مفهوم شام آخر برگرفته از تابلوي داوينچي است كه بيانگر روزهاي 

پاياني عمر مسيح است؟
2- خبر اطلاعات تازه اي به مخاطب نمي دهد. اعلام اينكه متكي به ايران بازگشته 
و آخرين شام را با كاركنان وزارت خارجه خورده، داراي ارزش خبري نيست مگر آنكه 
در جريان اين شام، متكي درباره بركناري اش حرفي زده باشد كه در اين صورت اين 

اطلاعات داراي ارزش خبري است. اما آنچه در خبر مهر آمده، ارزش خبري ندارد.
ــه وزارت خارجه رفته و با كاركنان وزارتخانه  ــن خبر فقط مي گويد متكي ب 3- اي
نشست برگزار كرده است. حتي برخلاف تيتر هيچ حرفي از شام هم در متن خبر زده 
نشده است. اساساً اين خبر فقط تيتر جذابي دارد و ديگر هيچ. مخاطب در مواجهه با 
آن تصور مي كند يك گزارش تحليلي است، در حالي كه اين گونه نيست و فقط يك 

خبر بي فايده است بدون پيشينه و بدون هيچ توضيحي.
www.newsbaan.com

خبر بدون پيشينه

ــته با  ــايت ويكي ليكس در چند ماه گذش س
ــناد محرمانه دولت امريكا خبرساز  ــار اس انتش
ــناد،  ــه اين اس ــر پاي ــز ب ــانه ها ني ــده و رس ش
ــبات رهبران جهان  ــازه اي از مناس خبرهاي ت

منتشر مي كنند.
ــه در چند روز  ــن خبرها ك ــي از تازه تري يك
ــي از  ــترده اي در برخ ــور گس ــه ط ــته ب گذش
ــر شد، «عضويت  ــانه هاي فارسي زبان منتش رس
ــازمان  ــناس در س ــا جولي بازيگر سرش آنجلين
اطلاعات مركزي امريكا (سيا)» بود. رسانه هايي 
ــر كرده اند، اعلام كرده اند  كه اين خبر را منتش
ــاس  ــازه درباره «جولي» بر اس ــن اطلاعات ت اي
ــايت ويكي ليكس  ــنادي است كه از سوي س اس

منتشر شده است.
از جمله رسانه ها و سايت هايي هستند كه اين 

خبر را منتشر كرده اند.
 ماجرا چيست

پنجشنبه دوم دسامبر 2010  (11 آذر 89) 
ــرگرمي و طنزپرداز spoof، خبري با  سايت س

ــيا  ــوان «ويكي ليكس: آنجلينا جولي براي س عن
ــن خبر آمده  ــر كرد. در اي ــرد»، منتش كار مي ك
است: «ال اسميت يكي از عوامل سازمان سيا با 
ــا جولي يكي از اعضاي مهم  اعلام اينكه آنجلين
ــه مكان هايي رفت و آمد  ــا بود، افزود: جولي ب م
ــتيم در آنجا باشيم. به  ــت كه ما نمي توانس داش
ــتي هاي صميمانه  ــلاوه او با افراد زيادي دوس ع
ــت كه مي توانست اطلاعات مهمي را از آنها  داش
ــهرت  ــد. آنجلينا جولي به دليل ش ــت كن درياف
ــات خيرخواهانه  ــي اش و همين طور اقدام جهان
ــخصي مناسب براي سازمان سيا بود  اخيرش، ش
ــت از موقعيت خود استفاده كرده  زيرا مي توانس
ــت آورد... اما اكنون  و اطلاعات مفيدي را به دس
ــازمان سيا نيست زيرا به  آنجلينا جولي عضو س
دليل به خطر افتادن موقعيت جولي، دولت امريكا 
او را از عضويت در اين سازمان خارج كرد.»سايت 
سرگرمي spoof در انتهاي اين خبر نوشته است: 
«داستان بالا طنز و تقليد مسخره آميز است. اين 

كاملاً ساختگي است.»

 بي دقتي در خبررساني
رسانه هاي فارسي زبان بدون توجه به منبع اين 
ــايتي طنزپرداز بوده و علاوه بر اين در  خبر كه س
انتهاي خبر نيز بر ساختگي بودنش تاكيد شده، آن 
ــر كرده اند. بسياري از اين  را جدي گرفته و منتش
رسانه ها حتي زحمت يك جست وجوي ساده را به 
خود نداده اند تا از «صحت نداشتن اين اطلاعات» 
ــگي كه  ــوند و بر همان عادت هميش مطمئن ش
ــي زبان وجود دارد،  ــانه هاي فارس در بعضي از رس
ــت» از يكديگر كرده اند.يكي  اقدام به «كپي  پيس
از اشكالات بزرگ برخي از رسانه هاي فارسي زبان، 
دقت نكردن در «صحت اطلاعات و اعتبار منبع » 
ــت و هر آنچه را كه مي شنوند، بدون توجه به  اس
اينكه واقعي است يا نه، منتشر مي كنند.سايت هاي 
ــري زيادي هم اكنون در ايران وجود دارند كه  خب
بسياري از آنها، روزانه ده ها خبر منتشر مي كنند 
ــلاوه بر اين،  ــت و ع ــه عمدتاً كپي يكديگر اس ك
بعضي از اين خبرها برخلاف اصول روزنامه نگاري، 
ــت و رسانه ها نيز خود را  داراي هيچ منبعي نيس
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ويكي ليكس، آنجلينا  جولي و خطاي رسانه ها

موظف نمي دانند كه صحت اطلاعاتي را كه منتشر 
ــي قرار دهند. اين آشفتگي  مي كنند، مورد بررس
خبررساني و پايبند نبودن به اصول روزنامه نگاري 

ــبب شد به پوشش خبر  ــانه ها، س در اين گونه رس
ساختگي بپردازند. تكرار اين رويه در خبررساني، 

رسانه ها را با بحران مخاطب روبه رو مي كند.


